
گاهی پیش آمده که می پرسیم 
از خودمان: از همه دردها دردتر 

کدام است؟
اغلــب مــا دچــار دنــدان درد 
شــده ایم، درد لاکــرداری کــه 
امانمان را می بُرد، خواب و راحت 
را می گیرد و تمام ذهن و بدن را 
درگیر می کند. آن وقت اســت 

که گمان می کنیم ایــن دندان درد لعنتی 
اعظمِ همه دردهاست. اما این همه ماجرا 
نیست. بسته به اینکه در چه موقعیتی قرار 
گرفته باشیم و درد از چه زاویه و با چه شدتی 
بر ما وارد شود، مراتب آن نیز متفاوت است.

قبل  ترها که صحبتِ اقسام درد می شد، در 
بین قدیمی ها به شوخی و کنایه مثال های 
جالبی ردّ و بدل می کردند. مثلا یکی جوان 
مغموم و افسرده حالی را شاهد می گرفت 

که
- ای امــان از عاشــقی! بدتــر دردیه این 

عاشقیِ لامصّب.
و بعد آن که سن و ســال دار بود و خوب و بد 
روزگار را بیشــتر تجربه کرده بود ریشخند 

می زد که
- هِی! گُشنگی نکشیدی عمو که عاشقی 

از خاطرت بِره.
و خــب آوردن شــاهد و مثال از انــواع درد 
ساعت ها طول می کشید و هر کسی نقل 
قول و بیتی از قُدما و شعرا ردیف می کرد در 

صِحّت حرفش؛
- حضرت حافظ فرموده [       با درد صبر کن که 
دوا می فرستمت] یعنی که بی تابی نکن! هر 
دردی یک درمانی هم دارد الا -زبانم لال- 

مرگ که هیچ علاجی اش نیست.
و یکی باز در تأیید دیگــری از جناب مولانا 

می خواند که
- [ اول تــو ای دردا برو و آخر تــو درمانا بیا] 
بعله! از پِــی هرناخوشــی به هرحال یک 

راحتی هم هست.
این ها البته بــرای دوره ای بود که ســالی 
و ماهــی اگــر کســی گرفتــار می آمــد و 
تندرستی اش به خطر می افتاد، در همان 
مجلس عیادت از بیمــار حرف بین حرف 
می آوردند برای روحیه بخشی و امیدواری 
او. حالا در زمانه ما اما به نسبت تواتر و توالی 
دردهایی که اتفاق می افتد، مراتب آن هم 

متغیّر و متفاوت است.
جدای دردهای جسمانی که اجتناب ناپذیر 

اســت و بــرای هــر آدمــی پیش 
می آید، این دردِ حاصل از اتفاقات 
اجتماعی است که در چندسال 
اخیر و خصوصا چند ماه گذشته 
مثــل آوار وحشــتناکی بــر ســر 
ما فــرود آمده و زندگــی همه مان 
را به شــکلی دچار آسیب و حتی 
ازهم گســیختگی غریبــی کرده 
است. آن قدر شدت و گوناگونی این دردها 
زیاد و وسیع است که هر واقعه مصیبت باری 
قادر اســت خاطره ناخوشِ واقعه پیش از 
خودش را به کلی محو کند و از خاطر ببرد. 
و همین جاســت که جای نگرانــی دارد؛ 
اینکه ما نســبت به دردهــای کوچک تر یا 
اتفاق هایی با توالیِ زمانی کوتاه تر به عبارتی 
«سِر» می شــویم. اگر به معنای «سِر» در 
لغت نامه دهخدا دقت کنیم در آنجا آمده 
است که [ بی حس گردیدن عضوی از عدم 

جریان خون در آن و جز آن.]
این «بی حسّی و عدم جریان خون» همان 
ناخوشی بزرگ است که می تواند در اندام 
یک جامعه بیفتد و مثــل مَرض لاعلاجی 
رفته رفته همه رگ ها و شریان های حیاتی 

را از کار بیندازد.
وضعیتی کــه امــروزه درگیر آن هســتیم 
چندان بی شــباهت به توصیف ساموئل 
بِکــت (نویســنده و نمایشــنامه نویس 
شهیر ایرلندی) نیســت که جایی آورده: 
[ هــر عارضه ای که تســکین پیدا می کند 
عارضه ای دیگر به وخامت می گراید.] اما 
قســمت غمگین و وجه متفاوت وضعیت 
ما بــا گفته جنــابِ بکت در این اســت که 
عارضه های ما اغلب تسکین پیدا نمی کند 
بلکه در عبــور از عارضه ای به عارضه دیگر 
به همان بخشِ «بی حسّی و سِر» ذهنمان 
منتقل می شود، ماهیّتش دچار دگرگونی 
می شــود، از درجه اهمیت فــرو می افتد 
و موجب پدیــد آمدن یک تــوده تاریک از 

ناامیدی می گردد.
فراز و فرود مراتب درد در روزگار ما آن چنان 
به سرعت و شدت اتفاق می افتد که حتی 
مجالِ پیگیری و مــداوا هــم برایش مهیّا 
نمی شــود؛ چرا که در هجوم عارضه های 
پیشِ رو مــا فرصت صبر و تأمــل چندانی 
نداریم و باید خود را آمــاده پذیرشِ واقعه 
بعدی کنیــم. ما در آســتانه سِرشــدگی 

عمومی قرار داریم.
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خودآگاهی در جشن تولد!
امیراطهر سهیلی، فیلم ساز
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 حجت الاسلام محمدرضا زائری
پژوهشگر دینی

زنگ خطر این است!

اسلام فراتر از همه «ایسم»ها

۰۶

 قیمت ســکه بهار آزادی بــه بالاترین 
نرخ تاریخی خود رســیده و  وارد کانال 

۱۰میلیون تومان شــده 
است.

میناردکینز»  از «جان  جمله مشهوری 
اقتصاددان برجسته انگلیسی هست که 
می گوید: «اگر می خواهید ملتی را نابود کنید، 
کم هزینه ترین، راحت ترین و پنهان ترین 
ابزار، تورم است. یک تورم بلندمدت ایجاد 
کنید، زیرا آرام آرام همه بنیان های اخلاقی 
و اقتصادی آن ملت نابود می شود.» اخباری 
که این روزها از وضعیت اقتصادی جامعه به گوش 
می رسد و به چشم دیده می شود، آشکارترین شاهد بر 
اثر خطرناک و نابودکننده تورمی است که در سال های 
اخیر افزایش یافته است و به صورت مستقیم بر زندگی 
همه شهروندان ایرانی اثر دارد. نتیجه طبیعی این 
تورم گسترش شکاف اجتماعی و ازمیان رفتن طبقه 
متوسط است که به راحتی می توان تصور کرد چه آثار 

و عوارضی در پی خواهد داشت!
رئیس اتاق بازرگانی می گوید: «ضریب نابرابری 
در ایران افزایش یافته و طبقه متوسط در حال 
تجزیه شدن است» و این زنگ خطری سهمگین 
است که باید بسیار از آن ترسید، زیرا با فروپاشی 
طبقه متوسط در واقع اساس جامعه دچار اضمحلال 
و فرسایش اساسی خواهد شد. طبقه متوسط است 
که دانش را در جامعه استمرار می دهد و چراغ هنر را 
روشن و فروزان می سازد و ارزش های اخلاقی را حفظ 
می کند و حتی معارف دینی و باورهای مذهبی را 
پاس می دارد و نسل گذشته را به آینده پیوند می زند.

در هر جامعه ای، چه دینی و چه غیردینی، هرچه 
طبقه متوسط فربه تر و گسترده تر باشد، سلامت 
و ثبات آن جامعه بیشتر است و لاغری و ضعف 
این طبقه به شکل مستقیم عوارض و پیامدهای 
نگران کننده ای به دنبال خواهد داشت. همان طور که 
هم خانه شدن ۲خانواده در یک خانه، چنان که مواردی 
از آن اعلام شد، یا سکونت خانواده در شهری غیر از 
محل اشتغال پدر، چنان که در سال های اخیر به شکل 
فزاینده ای افزایش یافته است، عوارض قابل پیش بینی 
و قابل فهمی دارد. به راحتی می توان تصور کرد که 
چه آثار و نتایجی در شکل روابط اخلاقی و اجتماعی 
۲خانواده مختلف ساکن در یک آپارتمان ۸۰متری رخ 
می دهد و چه سیمایی از عفاف و حیا و ادب و احترام 

در این فضا شکل خواهد گرفت.
اساس جامعه را طبقه متوسط می سازد، زیرا طبقه 
مترف (به تعبیر قرآن) تعلقی ندارد و خاک کشور 
خود را تنها فرصتی برای کاسبی و ثروت اندوزی 
می بیند و در صورت احساس خطر با کمترین فرصت 
و کوچک ترین بهانه ای به جایی خواهد رفت که 
سرمایه اش را فرستاده و از طرف دیگر طبقه فقیری 
که در سوی مقابل به شدت ضعیف شده و محتاج 
نان شب است، مجال اندیشیدن به تعلق سرزمینی 
و آینده نسلی و بهبود شرایط اجتماعی را ندارد و 
آشکار است وقتی شهروندان جامعه ای به محیط 
زندگی خود تعلق نداشته باشند، چه مسائلی رخ 
خواهد داد؛ چنان که عدم تعلق باعث رواج وندالیسم 
می شود و زمینه آنومی و آشوب اجتماعی را فراهم

 می کند...
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خراسانیات

وقتی گردشگری به گرد پای کوچ نمی رسد
نبود امکانات اولیه در ييلاقات کلات ، عشایر را از درآمد گردشگری و مردم را از تماشای زندگی در کوچ محروم کرده است

مراسم خاکسپاری زنده یاد سیروس گرجستانی
 پیکر سیروس گرجستانی، هنرمند سینما، با حضور جمعی از هنرمندان در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) بدرقه شد
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 اگر قصد خرید چرخ برای ماشینتان را دارید
گزارش شهرآرا از بازرسی اتاق اصناف از بازار لاستیک مشهد
را بخوانید تا حال وهوای این روزهای بازار دستتان بیاید
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مکاتب بشری، با هر ایسم که 
بخوانیم، تاریخ مصرف دارند. 
تاریخ علم، تاریخ فلسفه، تاریخ 
فکر و... پر است از صفحاتی که 
پیرامون ایسم ها نوشته شده اند 
و هر کدام آمده و نقش خود را، 
سوای مثبت یا منفی بودن، ایفا 
کرده و رفته اند و از آن ها جز نامی 
نمانده است؛ آن هم نه در افکار مردمان نسل های 
بعد که در کتاب های خاص علمی و تاریخی که 
قشری خاص به مطالعه آن می پردازند. کمونیسم 
به موزه تاریخ سپرده شد. پیش از آن هم دیگران 
رفتند و کاپیتالیسم و لیبرالیسم و... هم ناگزیر این 
مسیر را طی خواهند کرد؛ هرچند دیرتر، اما این 
تکلیف محتوم همه مکاتبی است که بشر با همه 
توانایی های خود پی ریخته است. دلیلش هم 
روشن است؛ بشر با همه توان و گستره دانش و 
ظرفیت هایی که دارد، «محدود» است و در حصر 
زمان و زمین قرار می گیرد، حال آنکه هم نیازهای 
نامحدود دارد و هم تکالیف نوشونده که باید برای 
تمشیت آنان به مکتبی وصل شود که اندیشه ای 
محدودیت ناپذیر آن را طراحی و متناسب با توان 
و نیاز انسان اجرایی کرده است. اینجاست که به 
مکاتب الهی و به ویژه کامل ترین آن یعنی اسلام 
می رسیم؛ مکتبی که بن مایه اش اخلاق و حق 
و عدالت است و جان مایه پیروانش نیز از همین 
جنس است. انسان تراز اسلام، اخلاق مدار است؛ 
به این معنا که زیبایی های فکری و معرفتی را 

به رفتار درمی آورد. ..
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     محمدسهیلی، نایب رئیس شورای چهارم:
 اگر تمام جوانب را با هم درنظر بگیریم، معتقدم 
اجرای کمربندی تصمیم درستی بود که آن زمان 

گرفته شد و هنوز هم نیاز مشهد است.

    امیر رمضانی، مدیر پروژه ارتفاعات جنوبی: 
شهرداری هزینه هایی را صرف کرد تا این 

ارتفاعات، تفرجگاه مردم باشد. ۳هزار و ۵۰۰هکتار 
کمربند سبز ایجاد کردیم. هنوز هم کار جلو می رود 

تا به ۲۰هزار هکتار برسد.

    سعید شعرباف تبریزی، استاد دانشگاه: 
حرف ما در پروژه کمربند جنوبی این نیست که 

اینجا رها بماند و خاک بخورد؛ تأکید ما بازطراحی 
و تغییر کاربری از شریان ترافیکی به منطقه 

اکوپارک و حفظ منابع طبیعی است.

   حمیدرضا موحدی زاده، نایب رئیس شورای پنجم:
برای ما مهم بود که به حرف سمن ها گوش کنیم، 
حرف های آن ها را بشنویم و درنهایت به یک درک 
مشترک برسیم. این درک مشترک، همان طرح 

کوه پارک بود که به آن رسیدیم.
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مراتب درد

این دره را می بینی؟
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۶

بی عقل چرا این همه زجر را تحمل می کنی، از چه می ترسی.
 به هرســو که بنگری پایان رنج هایــت را می بینی. ایــن دره را 

می بینی؟ راه آزادی ماست. این درخت را می بینی،
به هر یک از شاخه هایش آزادی تو آویزان است. گردنت، گلویت، 

قلبت، همه این ها راه هایی است برای فرار از
بردگی. آزادی را در هر یک از رگ های بدنت خواهی یافت.

سه شنبه، چهاردهم مرداد ۱۳۷۶
انسانی که خویشتن را مورد مطالعه قرار می دهد، تنها به تحلیل 

فرد نمی پردازد، بلکه خود را از نو خلق می کند.
هیچ چیز پیش پاافتاده تر و معمول تر از این نیســت کــه فرد  را 

غیرمعمول بدانیم.
 پنجشنبه، ۲۳ مرداد ۷۶

هرچنــد کــه نمی توان شــکوه 
را بــه علفزار و شــوکت را به گلزار 
بازگرداند، می شود نیروی زندگی 

را، آن چه را که در
می مانــد  باقــی  طبیعــت 

جست وجو کرد.
«مرگ و دیگر هیچ»؛ 
دست نوشته های عباس 
کیارستمی در سررسید سال 
۱۳۷۶/ نشر نظر

بریده خوان
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برداشت خوشه های طلایی 
شهر های  از  یکی  اهر  شهرستان 
کشت  که  است  شرقی  آذربایجان 
گندم و جو بصورت دیم و آبی در سطح 
گسترده در این شهرستان انجام می گیرد.

عکس: سعید قاسمی| خبرگزاری صداسیما
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[هــگل، پیرمردی ۶۰ســاله، رو

موبایــل  بــا  در حالی کــه 
صحبت می کنــد کابینت ها را 

می گردد. ]
هــگل: مــن هیچ وقــت تــو 
رســاله هام  از  هیچ کــدوم 
گاهــی رو بــدون پیش فرض به  خودآ
کار نبردم. غلط کرده هرکی گفته. من 
همیشه خودآگاهی رو تو ارتباط درونی 
با دیگری مطرح کردم. اصلا و اساســا 
لازمه خودآگاهی، به رسمیت شناختن 
دیگری اســت. نیگا کن، خیلی ساده 
اســت، خود برای آگاهــی از خویش، 
دیگری را واسطه می کند. خب دیگه. 
گاهی  همین دیگه. ویژگی مهم خودآ
این همانیِ است.بیخود کرده «باخ». 
همینی که من می گم. اصلا این خوده 
که در مواجهــه اولیه اش بــا دیگری، 
ســعی داره نفیش کنه، امــا چون نیاز 
داره دیگری اســتقلالش رو تأیید کنه 
به ناچار اونو به رســمیت می شناسه. 
آره بابا... به ناچــار... ناچاره وگرنه که 

گردن نمی گیره.
[هگل غــرق در تماس تلفنی اســت و 
ناخواسته تمام کابینت را به هم می ریزد. 
نیلوفر وارد می شود. دختری ۲۵ ساله.]

نیلوفر : چیزی می خواین؟
[هگل متوجه نیلوفر شده دست و پای 
خودش را گم می کنــد، موبایل را قطع 

می کند.]
هگل: نه هیچی [لبخند می زند. ]

شما دختر اشرف خانمید؟
نیلوفر: [صورتش در هم می رود. انگار از 
مصاحبت با هگل چندشش می شود. ] 

بله.
هگل: مزاحمتون نمی شم.

[از آشپزخانه خارج می شود.]
نیلوفر: [زیر لب]اکبیری!

[اشرف وارد می شود.]
اشرف: باز غر می زنی؟

نیلوفــر: مرتیکــه بی اجــازه 
اومده تو آشپزخونه. داشت تو 

کابینت ها رو می گشت.
اشرف: دنبال چی؟

نیلوفر: نگفت که. تا من رو دید 
سریع فرار کرد. باور کن دزده.

اشــرف: نگو این حرف ها رو؟ تو با این 
یارو لج کردی.

نیلوفر: آقاجون کجاست؟ مگه با شما 
نبود؟

اشــرف: رفت دست شــویی. دعواش 
کردم.

نیلوفر: اونم حتما که گوش داده. شرط 
می بندم ســمعکش رو خاموش کرده و 

سرش رو تکون می داده.
اشرف: حالا دیگه تو هم.

نیلوفر: خب آخه کدوم آدم عاقلی دست 
یک نفر رو از تو خیابون می گیره می آره 

تو خونه.
اشــرف: تو دردت که ســرک کشیدن 

نیس.
نیلوفر: هس.
اشرف: نیس.

نیلوفر: خب، آدم ســالی یک بار تولد 
می گیره. هر ســال یه داستانی. الان 
باید عدلی روز تولد من مهمون ورداره 
بیاره. آدم از کســی که نمی شناسه تو 
خیابــون آدرس نمی پرســه. آقا جون 
ما برداشته آوردش خونه. بپرس ازش 
این کیه، قوم و خویشــه؟ همین ها رو 

هم نپرسیده.
آقاجــون: [وارد می شــود.] زائــر امام 

رضاست.
نیلوفر: [شرمنده] سلام.

آقاجون: علیــک ســلام... [اطراف را 
می گردد.] عصای من کو؟

[آقاجون روی صندلی می نشیند.]

نیلوفر: میرم بیارمش.
اشرف: راست می گه. شما که 

نمی شناسیش.
آقاجون: می شناسم.

اشرف: کیه؟
آقاجون: زائر امام رضا(ع).

اشرف: زمونه گذشته آقاجون. 
اون قدیم بود کــه این حرفا رو 
می زدن. الان مردم مثل قدیم نیستن. 
الان آدم به همساده خودش نمی تونه 

اطمینان کنه.
آقاجون: برای زیارت اومده نه دزدی.

[نیلوفر وارد می شود. عصا را به آقاجون 
می دهد.]

نیلوفر: برای زیارت هم اومده باشه کلی 
هتل و سوئیت و ماشالا دم حرم پره. اونا 

نباید کاسبی کنن؟
آقاجون: باید برای ثــواب کردنم ازتون 
اجــازه بگیــرم. [ســری به افســوس 
تکان می دهد.] آهی می کشــد. خدا 

بیامرزدت.
نیلوفــر: [به طعنــه] خــدا بیامرزدت. 
تولد من یادت نمی رفــت. نه اینکه روز 
تولدم کل برنامه هام رو به هم بریزی که 

ثواب کنی.
اشرف: [عصبانی تشر می زند.]نیلو.

نیلوفر: کلی دوستام رو دعوت کردم برا 
تولدم. همه چی به هم ریخت. سر چی؟ 

سر یه آدمی که نمی شناسینش.
آقاجون: می شناسیم.

اشــرف: [عصبانــی تشــر می زنــد. ]
آقاجون.

آقاجــون: آدمــی که بهت ســلام کنه 
آشناته. شماها رو نمی دونم کی تربیت 
کرده کــه این قدر مردم گریز شــدین. 
فقط آشــنا براتون رفیق و فامیله. بقیه 

دزدن.
نیلوفر: دزد نیستن. اصلا چرا باید آدمی 

رو که تا حالا ندیدم راه بدم تو خونه م؟

آقاجون: چرا باید یکی که اصلا ندیدی 
بیاد زیر عکس خونوادگی ت تو موبایل 

قلب بذاره ؟ اون که بدتره.
[اشرف می خندد.]

اشرف: گفتم اینســتات رو به آقا جون 
نشون نده!

نیلوفــر: چه می دونســتم ایــن یادش 
می مونه. چیزهایی که به نفعش نیس 

رو ۲ دقیقه بعد یادش می ره.
آقاجون: شــما بالا برین، پایین بیاین 
من زائر امام رضا(ع) ببینم تو خیابون، 
می آرمش خونه. این خونه درش برای 

آشناها بازه.
نیلوفر: آشناها. نه آدمای تو خیابون.

آقاجون: من آشنا زیاد دارم.
نیلوفر: نصــف همین دوســتامم بدتر 
از دشــمنن. آشــنای جدید می خوام 

چی کار؟
آقاجون: چــون زیاد نیســتن. [فریاد 

می زند. ]آقای هگل... آقای هگل.
[هگل وارد می شود.]
هگل : جانم حاج آقا؟

آقاجون: [رو به نیلوفر] آقای هگل وقتی 
فهمید تولدته برات کیک گرفت.
هگل: [می خندد.] تو کابینته.

آقاجون: ســینما باز شــده. ما می ریم 
ســینما. شــما هم تولدتون رو داشته 
باشین. خوشحالم باش، چون امسال 
یک دوست جدید و یک کادوی جدیدم 

داری.
هگل: [می خنــدد و خیلی ســریع با 
حالتی جــدی] هرچــه دیگری های 
بیشــتری بــه رســمیت بشناســیم به 
گاهــی بیشــتری می رســیم.  خودآ
این رســما یعنی خود ما در کوچک تر 
کردن دامنه دیگری ها بــه ما هویت و 

شخصیت بالاتری می دهد.
آقاجون: سخنرانی نکن. لباس بپوش 

بریم خوب بد جلف ببینیم.

خودآگاهی در جشن تولد!

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

 ناویراسته
او که دارای حالی پریشان بود به اداره رفت. 

 ویراسته
او که حالی پریشان داشت به اداره رفت. 

او پریشان حال به اداره رفت.
   نکته :  جمله های وصفی را به عبارت ها و جمله های 

کوتاه و روان تبدیل کنیم.
#زین_قند_پارسی

صبغه 
سبقه

اینسـتاگرام روزنامـه فرهیختـگان بریده هایـی 
از گفت وگـوی عاطفـه جعفـری را -کـه بـه سـراغ 
تعـدادی از اعضای کمیسـیون فرهنگـی مجلس 
یازدهم رفته اسـت و از آن ها دربـاره آخرین کتاب 
و فیلمی که دیده اند و خوانده اند پرسـیده- منتشر 
کرده اسـت که بسـیار در فضای مجازی دیده شده 
اسـت و همراه با دریغ و افسـوس بوده است. این 

گفت وگـو را بـا هـم می خوانیم:
  حسین میرزایی، نماینده اصفهان:

اولویت اول برای من مسـئله آرد اسـتان اصفهان 
بـود و انتخـاب اول بنده هم بـا توجه بـه ضرورتی 
که در استانمان داشتیم، کمیسیون فرهنگی نبود.
آخریـن کتابـی کـه خوانـدم قـرآن اسـت. همین 
چند سـاعت پیـش قـرآن خوانـدم و خیلـی اهل 

کتاب هـای این جـوری نیسـتم.
آخرین فیلمی کـه دیدم دیشـب بود اما اسـمش 

را نمی گویـم.
  احمد راستینه هفشجانی، نماینده شهرکرد

آخریـن کتابـی کـه خوانـدم طـرح کلی اندیشـه 

اسـلامی در قرآن مقام معظم رهبری بـود. آخرین 
فیلـم سـینمایی کـه دیـدم فیلـم زندانی هـا بـه 

کارگردانـی مسـعود ده نمکـی بود.
شهرسـتان  نماینـده  جلالـی،  حسـین    

: ن فسـنجا ر
در حـوزه انتخابیه ام هسـتم و مراجعه کننـده زیاد 
دارم. خیلـی نمی توانم پاسـخ بدهـم. من حقیقتا 
از دیـدن فیلم معـذورم، چـون از صبح تا شـب، یا 
در مجلس هسـتم یا در حـوره انتخابیـه. فقط اگر 
فرصـت کنـم اخبـار گـوش می دهـم. بیشـتر هم 
طـرف دار کتاب هـای سـاندویچی هسـتم. «سـه 
روز در قیامت» آخرین کتابی اسـت کـه خوانده ام. 
اتفاقا ۵۰۰ جلد از این کتاب را گرفتـم و هدیه دادم.

  سید مجتبی محفوظی، نماینده آبادان:
من حق دارم که کمیسـیونم را خـودم انتخاب کنم 
و انتخابم کمیسـیون فرهنگی نبوده است. به این 
کاری که دوسـتانم انجام دادنـد و اسـمم را در این 

کمیسـیون قرار دادند، اعتراض دارم.
مـن خـودم را عضو ایـن کمیسـیون نمی دانـم. از 

شـما می خواهم کـه این موضـوع را خبـری کنید. 
در اولویت هـای مـن اصـلا کمیسـیون فرهنگـی 
نبوده اسـت. نـه اولویـت اول، نـه حتـی اولویت 
دهـم. مـن در کمیسـیون انـرژی مجلـس حضور 

دارم.
  مجید نصیرایی، نماینده فردوس و طبس:

یک کتـاب در مورد شـهید سـلیمانی تـورق کردم. 
یک کتـاب در مورد حـوزه انتخابیه ام بوده اسـت. 
آخریـن فیلـم را هـم همیـن چنـد وقـت قبـل با 
خانـواده دیـدم کـه «بـه وقـت شـام» ابراهیـم 

حاتمی کیـا بـود.
  جـواد نیک بیـن، نماینده کاشـمر، بردسـکن  

و خلیل آبـاد:
آخریـن کتابی کـه خوانـدم تفسـیر قـرآن در نگاه 
امام(ره) بود که جلـد دومش را تمام کردم  و شـب 
گذشـته هم مثنوی مولـوی را بـه پایان رسـاندم. 
خیلی اهـل فیلم دیـدن نیسـتم و  آخریـن فیلمی 
کـه دیـدم سـریال تلویزیونـی پایتخـت در ایـام 

نـوروز بود.
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در حاشیه تکذیب و 
تأييد پرورش مرغ های 

تریاکی

امیراطهر سهیلی
فیلم ساز

غلامرضا بنی اسدی |  روزنامه نگار

رسانه ها میان داری کنند
امر به معروف و نهی از منکر از جملــه واجبات اجتماعی 
و ناظر به روز و شرایط آن اســت. نماز را می توان فرادا، یا به 
جماعت خواند. روزه را شخص می گیرد و دیگر واجبات را 
هم او انجام می دهد اما در امر به معروف و نهی از منکر، فرد 
نه با خود که با دیگران سر و کار دارد. باید به معروف بخواند 
و از منکرات بــازدارد. یک نوع نظارت فراگیر ملی اســت. 
با توســعه مفاهیم اجتماعی و حکومتی و پیچیده شدن 
سازوکار های زیست جمعی، امر به معروف و نهی از منکر 
دیگر کار زبان یک فرد نیست که صدایش به همسایه اش 
هم شاید نرسد، چه رسد به جامعه و حاکمان. این شرایط 
اقتضا می    کند که امر به معروف و نهی از منکر هم زبان و ابزار 
متناسب را به دست آورد که بهترین آن می شود رسانه. این 
رسانه نگاران هستند که باید به میدان بیایند و با احساس 
منکرات، مسئولان و مردم را از آن بازدارند و با تبیین معارف 
از منظر کارشناسان و خبرگان حوزه های معرفتی، جامعه را 
به سمت رفتار به این قاعده بخوانند. می دانیم که عرصه امر 
به معروف و نهی از منکر همه شئون زندگی را در بر می گیرد 
و خلاصه کردن آن در موضوع پوشش، کوچک سازی امر و 
جفا به این واجب جامعه ساز است. امر به معروف و نهی از 

منکر را در تراز نظارت ملی ببینیم.

...بنابر اعلام بانک جهانی، ایران از نظر درآمد سرانه ملی در رتبه٩٨ است و هنگامی که 
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متوســط درآمــد خانوارهای کشــور به مرور کاهــش یافــت، اولویت هــا و دغدغه ها و ادا

مسئله هایشان هم به همین نسبت تغییر می یابد و کاملا واضح است که وقتی یک نفر در 
تقلای سخت برای تأمین نان خالی باشد، نمی توان با او از رونق مطالعه و ارتقای آموزش 
سخن گفت، چنان که اگر بیماری در حال جان دادن و قلبش متوقف شده باشد، نمی شود 
از انحراف بینی یا ضعف شنوایی اش حرف زد!  اگر نموداری از ترکیب جمعیتی یک کشور 
ترسیم کنیم، مطلوب ترین شکل آن از نظر اقتصادی وقتی است که کمترین میزان از 
جمعیت در ۲ گوشه انتهایی نمودار دارای فقر مطلق و آسیب پذیر یا دارای ثروت غیرعادی 
باشند و بیشــترین تعداد از جمعیت در میانه نمودار با دارایی و شرایط مشابه در سطح زندگی و 
برخورداری از رفاه دیده شــوند. وقتی به آســیب های اجتماعی، تخلفات قانونی، فســادها و 
ناهنجاری های اجتماعی نگاه می کنیم، غالبا متعلق به کارنامه یکی از ۲سر طیف است، یا مرفهان 
کاملا بی درد یا کســانی که به شــکل غیرطبیعی فقیر و درمانده شــده اند. طبقه متوســط که 
حداقل های زندگی را بر اســاس هرم نیازهای مازلو دارد، کمتر دچار این پریشانی ها می شود و 
معمولا از ثبات قابل قبولی برخوردار اســت. جالب اینجاســت که رویکرد دین و سیاست های 
حاکمیتی دینی هم تقویت همین طبقه اســت. روایات گوناگون مخصوصا در دوران حکومت 
امیرمؤمنان(ع) دقیقا ناظر بر تلاش برای تأمین ضروریات زندگی (شغل و مسکن و خوراک) برای 
همه شهروندان بوده و در احادیث به صراحت از تناسب ۸ساعت کار روزانه برای تأمین نیازهای 
ابتدایی زندگی طبیعی انسان یاد شده است. گزاره های معرفتی دین هم ثروت بی حساب را باعث 
فساد و عامل خطر می داند و هم از فقر به عنوان یک تهدید جدی یاد می کند تا جایی که وقتی از 
دری فقر وارد شود، ایمان از در دیگر خارج خواهد شد. تلاش دین سامان بخشیدن به طبقه متوسط 
شهری با سطحی از تفاوت های طبیعی و قابل پذیرش است و کنترل جدی رشد و توسعه آن ۲طبقه 
خطرناک دیگر. بدین ترتیب با قدرت یافتن و گسترش طبقه متوسط، جامعه از ضریب ثبات و 
امنیت و آرامش بیشتری برخوردار می شود و کاهش جدی این طبقه زنگ خطر جدی برای آینده 

جامعه از جهات گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.

زنگ خطر این است!

علیرضا پاکدل

هرچنــد کــه نمی توان شــکوه 
را بــه علفزار و شــوکت را به گلزار 
بازگرداند، می شود نیروی زندگی 

می مانــد  باقــی  طبیعــت 

«مرگ و دیگر هیچ»؛ 
دست نوشته های عباس 
کیارستمی در سررسید سال 
/ نشر نظر

دریغا فرهنگ

درگذشت  آیت ا... سید جواد خامنه ای 
«والد ما از جمله علمای باسواد اما گوشه گیر مشهد به 
شمار می رفت.» این جمله بخشی از توصیفی است که 
رهبر معظم انقلاب درباره پدر خود، مرحوم آیت ا... سید 
جواد خامنه ای، ارائه کرده اند. پدری که متولد ۱۶ آذر 
۱۲۷۴ شمسی در نجف بود، البته با اصلیتی از خامنه 
آذربایجان که شجره اش به سادات افطسی که نسل پنجم 
حضرت سجاد(ه) محسوب می شوند، می رسید. آیت ا... 
سید جواد خامنه  ای بعد از سال ها تحصیل در نجف به دلیل 
ارادتش به امام هشتم(ع) راهی مشهد شد و تا پایان عمر که 
روز ۱۵ تیر ۱۳۶۵ بود، در این شهر به تدریس علوم دینی 
برای شاگردان خاص و برگزاری نماز جماعت در مسجد 
جامع گوهرشاد و مسجد صدیقی ها یا ترک های بازار فرش 

مشهد پرداخت.
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